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مسیر معنوی
گزارش‌هایی خواندنی از سفر به کربلا در اربعین مهدوی نوشته عبدالحسین فخاری

هر ســـاله و با فـــرا رســـیدن چهلمین روز 
از حماســـه‌ عاشـــورا، جاده‌هـــای منتهی 
به کربـــا بـــا حضـــور میلیون‌هـــا زائر به 
یکـــی از بی‌نظیرتریـــن و باشـــکوه‌ترین 
اجتماعـــات انســـانی در جهـــان تبدیل 
یـــک  تنهـــا  اربعیـــن،  می‌شـــود. ســـفر 
جابه‌جایـــی فیزیکـــی در پهنـــه جغرافیا 
نیست؛ بلکه سلوکی عارفانه و حرکتی از 
عمق جان به سوی سرچشـــمه‌ آزادگی و 
عشق اســـت. برگزاری این مراسم با این 
شـــکوه بی‌بدیل که هر ســـال بر عظمت 
و گستردگی آن افزوده می‌شود، تجلیگاه 
یک همبستگی انســـانی و معنوی بی‌مرز 
اســـت. آنچـــه ایـــن حماســـه‌ میلیونی را 

چنیـــن باشـــکوه، زنـــده و توقف‌ناپذیـــر 
می‌ســـازد، ارادت عمیـــق و قلبـــی زائران 
به ساحت سیدالشهدا، امام حسین)ع( 
اســـت. این ارادت و عشق، همان نیروی 
محرکه‌ عظیمی اســـت که پاهای خسته 
و تـــاول‌زده را بـــه پیـــش می‌رانـــد، گرد و 
غبار راه را به توتیای چشـــم بدل می‌کند 
و ســـختی‌های طاقت‌فرســـای مســـیر 
را بـــرای زائـــران شـــیرین می‌ســـازد. زائر 
اربعیـــن، با هر قدمـــی که برمـــی‌دارد، در 
واقع در حال بازخوانی پیام عاشوراست؛ 
پیامی از جنس ایســـتادگی در برابر ظلم، 
حقیقت‌جویی و فداکاری. در این میان، 
شـــنیدن ماجراهـــا و روایت‌هـــای زائران 
حســـینی، همیشـــه جذابیـــت خـــاص 
خـــود را دارد؛ کتـــاب‌ »اربعیـــن مهدوی« 
نوشـــته عبدالحســـین فخـــاری کـــه در 
انتشارات گوی منتشـــر شده، داستان‌ها 
و گزارش‌هایـــی خواندنـــی و  پرجاذبـــه از 
یـــک ســـفر واقعی بـــه کربلا همزمـــان با 

اربعین حســـینی است.

عبدالحســـین فخاری محقق، نویسنده، 
فعـــال و ایده‌پـــرداز فرهنگی هنـــری، این 
کتـــاب را در 132 صفحـــه و بـــه 40 بخش 
تقســـیم‌ کرده کـــه در هر بخـــش خاطره 
و روایتـــی از مســـیر پیـــاده‌روی اربعیـــن و 
ســـفر کربـــا بیـــان می‌شـــود. کتـــاب در 
هر کـــدام از بخش‌هـــا به گونـــه‌ای پیش 
می‌رود که خواننده خود را همســـفر راوی 
و دوســـتانش می‌بینـــد و ایـــن احســـاس 
را دارد کـــه همـــه خاطـــرات و روایت‌ها را 
همراه بـــا آنها گذرانده اســـت. با خوانش 
ایـــن کتـــاب می‌تـــوان دریافت که ســـفر 
اربعیـــن، در واقع روایتی اســـت شـــگرف 
از انســـان امروز کـــه در هیاهـــو و تنهایی 
دنیـــای مـــدرن، آرامـــش، معنـــا و هویت 
خویش را در پیوند با نام بلند حسین)ع( 
و در مســـیر منتهی به حریم او می‌جوید. 
این مســـیر، نه فقـــط راهی به ســـوی یک 
مـــکان مقـــدس، بلکه ســـفری بـــه درون 
خویشـــتن برای احیای ارزش‌هـــای والای 

انســـانی است.

تبلیغ مهدویت در راه کربلا
عبدالحســـین فخاری به مناسبت اربعین 
1443، سفر 10 نفره خود و دوستانش را به 
شکلی داســـتانی و گزارشی نوشته تا حال 
و هـــوای معنوی که در این ســـفر داشـــته 
را بـــرای خـــود و دوســـتانش ثبـــت کرده 
باشـــد. او ایـــن کتاب را نوشـــته تـــا هر بار 
با خوانـــدن آن، حـــاوت زائد‌الوصفی در 
وجودشان زنده شـــود و خواننده را هم با 
خود همراه کند. او و دوســـتان همراهش 
ســـفری متفـــاوت را رقـــم زدند، چـــرا که 
قرارشـــان بر این بود از هر فرصتی در این 
ســـفر برای تبلیـــغ آموزه‌هـــا و ارزش‌های 
مهدوی اســـتفاده کننـــد و درس‌هایی که 
می‌دانســـتند را بیـــان کنند یـــا از دیگران 
مطالبـــی بیاموزند و دانـــش و ایمان خود 
را تقویـــت کننـــد و در واقع این ســـفر یک 
مأموریت تبلیغی هم به حســـاب می‌آید. 
او ماجـــرای این قرار را ایـــن گونه توصیف 
می‌کند: »وقتی ماشـــین افتاد توی جاده، 
مســـعود -رئیس گـــروه- رو کرد بـــه همه و 

امـــروزه بـــا وجـــود پیشـــرفت‌ تکنولـــوژی و 
پیوندهـــای مجـــازی، انســـان بیـــش از هر 
زمـــان دیگـــری خـــود را در محاصـــره انزوا و 
پرسش‌های بی‌پاســـخ درباره معنای زندگی 
می‌بینـــد. ایـــن ابزارهـــا اگـــر چـــه زندگی را 
راحت‌تر کرده‌اند اما برای تســـکین دردهای 
روحی کارایـــی چندانی ندارنـــد. در واقع در 
روزگاری کـــه اضطراب وجودی و احســـاس 
تنهایـــی، انســـان مـــدرن را دربرگرفتـــه، 
بـــه سرچشـــمه‌های معنویـــت  بازگشـــت 
نیازمنـــد زبانی متناســـب با دنیـــای جدید 
اســـت؛ زبانی کـــه بتواند میان ســـنت‌های 
اصیل و نیازهای نوپدید انســـان امروز، پلی 
اســـتوار برقرار کنـــد. این زبان تـــازه، همان 
شیوه‌ای اســـت که باید در ادبیات و اندیشه 
معاصـــر متولد شـــود. کتـــاب »لـــب پنجره 
نشسته بود« نوشـــته مصطفی شاهرضایی 
کـــه انتشـــارات نیســـتان هنر آن را منتشـــر 
کرده، از همان پل‌هایی اســـت کـــه با زبانی 
تـــازه انســـان را به سرچشـــمه‌های معنویت 
دعـــوت می‌کنـــد. ایـــن اثر، فقط تفســـیری 
کلاســـیک از قرآن کریـــم یا مجموعـــه‌ای از 
دلنوشـــته‌ها نیســـت، بلکه متنـــی تأملی، 
ادبی و معنوی اســـت که به نســـبت انسان 

و خـــدا در جهـــان امروز می‌پـــردازد.
نویســـنده با تکیه بر آیات قـــرآن، مفاهیمی 
رنـــج،  بندگـــی،  انفـــاق،  رزق،  همچـــون 
عدالـــت، نجـــات، بازگشـــت و... را مـــورد 
بررســـی قرار می‌دهد. در جهان معاصر که 
مفاهیم اقتصـــادی با بحران‌هـــای اخلاقی 
گـــره خورده‌انـــد، شـــاهرضایی ســـعی کرده 
مفاهیمـــی مثـــل رزق و انفـــاق را از پوســـته 
مادی خارج کرده و بـــه آنها ابعادی وجودی 
ببخشـــد. می‌تـــوان ایـــن کتاب را تلاشـــی 
بـــرای مرکزیت‌بخشـــی دوبـــاره به انســـان 
رانده‌شده دانســـت. در واقع در این کتاب، 
انســـان در جســـت‌وجوی هویـــت خـــود در 
فضای بیکـــران بندگی و نســـبت بـــا خالق 

. ست ا
کتاب بیش از آنکه بخواهد حکم یا تفســـیر 
بدهـــد، می‌خواهـــد حس و تجربـــه‌ معنوی 
را در دل انســـان‌ها زنـــده کند؛ یعنـــی از دل 
مفاهیـــم دینـــی بـــه پرســـش‌های انســـانی 
برســـد که در جهان پررنج امروز چه نسبتی 

گفـــت: »یـــاران! داریم می‌رویم به ســـفر 
دور دنیا! بیشـــتر فرهنگ‌ها اونجا میان و 
ما می‌خواهیم با آنها آشـــنا بشیم و حرف 
دلمـــون رو بـــا اونهـــا در میـــان بگذاریم. 
بیاییـــد اگر موافقیـــد اول راه، نیت‌هامان 
را یکـــی کنیـــم؛ من نیـــت خـــودم را بلند 
میگـــم شـــما هـــم اگـــر دیدیـــد نیت‌تون 
همینه، بگید. گفتیم: بگو. گفت:ســـام 
بـــر آقامـــون امـــام عصر)عـــج( کـــه جانم 
قربانـــش بـــاد، نیـــت‌ام اینـــه کـــه در این 
ســـفر اربعین هر فرصتـــی رو در گفت‌وگو 
با افـــراد، بـــه یک فرصـــت تبلیغـــی برای 
ذکـــر مولایـــم تبدیل کنـــم و اگـــر فرصتی 
هم پیـــش نیامـــد، فرصت‌ســـازی کنم و 
اونهـــا رو به ســـفیران دعای بـــر فرج مولا 
تبدیـــل نمایم تا در قله ســـفر کـــه زیارت 
زیر قبه )گنبد( اباعبدالله)ع( باشـــه، یک 
صـــدا همیـــن آرزو را فریاد کننـــد و از خدا 
بخواهنـــد. گفتم: شـــما همتـــت بلنده و 
قدرتـــش رو هـــم داری، اما من تـــوان این 
هـــدف والا را نـــدارم، چـــه کنـــم؟ گفت: 
»توانـــش رو بهت میدن، یا علـــی را بگو.«

پذیرایی جانانه از زائران حسینی
عبدالحســـین فخـــاری در بخش دیگری 
از ایـــن کتاب دربـــاره موکب‌های مســـیر 
و پذیرایـــی جانانـــه از زائـــران حســـینی 
می‌گوید. موکب‌هایی که در طول مســـیر 
برپـــا می‌شـــوند، فراتـــر از ایســـتگاه‌هایی 
؛  نـــد یی‌ا یرا پذ و  حت  ســـترا ا ی  بـــرا
آنهـــا جلـــوه‌گاه ایثـــار و میهمان‌نـــوازی 
خالصانـــه‌ای هســـتند کـــه میزبانـــان با 
چشم‌پوشـــی از اندوخته‌هـــای مـــادی 
خود، دارایی‌شـــان را با افتخـــار و تمنا به 
پای زائـــران می‌ریزنـــد. در بخش دیگری 
از ایـــن کتـــاب درباره مســـیر پیـــاده‌روی 

اربعیـــن آمده اســـت: »اولیـــن چیزی که 
در پیـــاده‌روی اربعیـــن به چشـــم می‌آید، 
پذیرایی‌هـــای عاشـــقانه، ایثارگرانـــه و از 
صمیم قلب و غیرقابل توصیف عراقی‌ها 
از زائـــران اربعیـــن اســـت. صحنه‌هـــای 
عجیبی کـــه به هیچ عنـــوان نمی‌توان با 
نوشـــته و فیلم و عکـــس و بیان منعکس 
کـــرد. فقط باید رفت و عشـــق مـــردم به 
ســـاحت مقدس اهل بیت را دید؛ بویژه 
عشق به ســـرور و سالار شهیدان حضرت 
اباعبدالله‌الحســـین)ع( را لمـــس کـــرد. 
در طول مســـیر هشـــتاد کیلومتری نجف 
تا کربـــا موکب‌هـــا، در دو طـــرف جاده، 
فضـــای خالـــی به جـــا نگذاشـــته‌اند و در 
فضای ســـاختمانی، حســـینیه و چادر به 
پذیرایی و خدمت به زائران مشـــغول‌اند. 
غیـــر از چـــای شـــیرین و تـــرش و قهوه و 
ناهـــار و شـــام و صبحانه‌هـــای متنـــوع، 

قله‌ای از شـــجاعت، صبر و شناخت، سر 
به آســـمان کشـــیده: دشـــت نینوا و عصر 
عاشـــورا و زنی ایســـتاده بر پیکرهـــای پاره 
پـــاره. حضـــرت زینـــب)س( در میانه آن 
همـــه آتـــش و عطش، ســـر بریـــده و تن 
بی‌ســـر، هنگامـــی کـــه بـــه مجلـــس ابن 
زیـــاد کشـــیده شـــد، بی‌آنکـــه شکســـته 
شـــود، فرمـــود: »ما رایـــت الا جمیلا – جز 
زیبایـــی چیـــزی ندیدم.« آیـــا این جمله، 
تکرار همان دعای ایوب نیســـت؟ آیا این 
نـــگاه، ادامه همان »هـــذا من فضل ربی« 
ســـلیمان نیســـت؟ وقتی بندگـــی عمیق 
شـــود، در متـــن مصیبـــت نیـــز می‌توان 
جمـــال دیـــد. در نـــگاه زینـــب، مصیبت 
امتحـــان نبـــود؛ فرصـــت عبودیـــت بود. 
صبر زینب نه فقط خویشـــتنداری، بلکه 
آگاهی از جایگاه خویش در پیشـــگاه خدا 
بود. صبـــر او »انه اواب« بود در هیأت زنی 

ایســـتاده بر نیزه‌ها.«
 

نازک‌تر از نسیم
در روایتی دیگر، کتاب از تســـلیم در برابر 
خواســـت خدا و ناامید نشدن از رحمت 
او می‌گویـــد. آنجا که امام حســـین)ع( در 
گودال قتلگاه لب به شـــکایت نگشـــود و 
به رضـــای خدا تســـلیم بود. یـــا حضرت 
زینـــب)س( با آنکـــه در یـــک روز آن همه 
داغ را به چشـــم دید، اعتراضی نداشـــت 
و از آن واقعـــه شـــوم جـــز بـــه زیبایی یاد 
نکرد. در این کتاب آمده اســـت: »و اما در 
عاشـــورای کربلا، وقتی حسین در گودال 
افتاده بـــود، با بدنی پـــاره پـــاره، با قلبی 
غـــرق مصیبـــت، نگفـــت: »چرا مـــن؟«، 
فقـــط گفـــت: »رضـــا برضـــاک، تســـلیما 
لامـــرک.« زینـــب در شـــام، در مجلـــس 
شـــوم، گفـــت: »مـــا رایـــت الا جمیـــا«؛ 
یعنی دعـــا بی‌صداســـت، ولـــی بلندتر از 
هر خطابه‌ای. ســـجاد در دل شب، آن گاه 
که همـــه خـــواب بودند، می‌گریســـت و 
می‌گفـــت: »و لا تردنی خائبا من رحمتک 
- مـــرا خالی دســـت و ناامیـــد از رحمتت 

برمگردان«
دعـــا راز اســـت نه عریضـــه. دعـــا بندگی 
اســـت، نه خواســـته. دعا نجواســـت، نه 
فریـــاد؛ و هرچه ادبش بیشـــتر، اجابتش 
نزدیک‌تـــر. خوشـــا آنـــان کـــه زبانشـــان 
نازک‌تـــر از نســـیم می‌شـــود، وقتـــی بـــا 
خـــدای خود ســـخن می‌گوینـــد؛ آنان که 

در دل خفـــا، نـــدای خفـــی دارند.«

بهار خسروی
گروه کتاب 

آیین

سوار بر کشتی نجات
لب پنجره نشسته بود دعوتی است به سرچشمه‌های معنویت

انـــواع خوراکی‌هـــای دیگر ماننـــد خرما، 
شـــلغم، فرنی، میوه‌های مختلف، لوازم 
بهداشـــتی و داروهای مورد نیاز زائران در 
نقـــاط مختلف در کنـــار جـــاده و دکه‌ها 
توزیـــع می‌شـــود و درمانگاه‌های ســـیار، 
در خدمـــت بیماران اســـت و پول در این 
روزهـــا معنایـــی نـــدارد چون همـــه اینها 
رایـــگان عرضـــه می‌شـــد. ایرانی‌هـــا نیز 
در بعضـــی موکب‌هـــا مشـــغول خدمـــت 
بودنـــد، بعضـــی از موکب‌ها هـــم متعلق 
به خـــود آنهـــا بود. بـــرای نمونـــه موکب 
پزشـــکی 309 بـــا تخصص‌هـــای داخلی، 
چشـــم، ارتوپدی، اطفال، دندانپزشکی، 
دارو، تزریقـــات، پانســـمان و... به همت 
دکترهـــای ایرانـــی از جمله دکتر شـــیخ 
که دندانپزشـــک بود و همـــه تجهیزات را 
بـــه آنجا برده بـــود، برپا شـــده و خدمات 
پزشـــکی و دارو را بـــه رایـــگان و با عشـــق 
و اخـــاص بـــه زائـــران ارائـــه مـــی‌داد که 
اجرشـــان با اباعبدالله‌الحسین)ع( باد.«

اجتماعات کم نظیر معنوی
در مسیر پیاده‌روی اربعین، مردم بسیاری از 
شهرهای مختلف با فرهنگ‌های متفاوتی 
حضـــور پیـــدا می‌کننـــد و بـــه خاطـــر یک 
هدف واحد در کنار هم جمع‌ می‌شـــوند. 
اما با ایـــن وجـــود، آن تفاوت‌هـــای زبانی، 
نـــژادی، ملیتـــی و طبقاتی رنـــگ می‌بازد و 
میلیون‌هـــا نفر از سراســـر جهـــان، تنها با 
یـــک هویـــت مشـــترک یعنی زائر حســـین 
بـــودن گـــرد هـــم جمـــع می‌شـــوند. در 
بخشـــی از این کتاب دربـــاره حضور مردم 
مختلف بـــا فرهنگ‌هـــای متفـــاوت آمده 
اســـت: »شـــب بـــود کـــه بـــه نزدیـــک مرز 
رســـیدیم. جمعیـــت مـــوج مـــی‌زد و چند 
موکب یـــا کمـــپ در خدمـــت زائرانی بود 
کـــه از شـــهرهای مختلـــف آمـــده بودند و 
باید تا فـــردا که کارهـــای کنترل‌های مرزی 
راه می‌افتـــد، آنجـــا اتـــراق کننـــد. مـــا هم 
خودمان را به یکی از آن کمپ‌ها رســـاندیم 
و گوشـــه‌ای جا گرفتیم. شب عجیبی بود. 
هـــر چند نفـــری کـــه با هـــم آمـــده بودند 
به زبـــان محلـــی خود کـــه ترکـــی و کردی 
و لـــری و عربـــی و گیلکـــی و بلوچـــی و بـــا 
لهجه‌های شـــیرازی و مشهدی و اصفهانی 
و... صحبـــت می‌کردنـــد. حضـــور در این 
چنیـــن ترکیـــب جمعیتی برایمـــان تازگی 
داشت، مردمی از همه فرهنگ‌های ایرانی 
با نیتی واحد، هدفی واحد و همه مهربان 
با هـــم و در کنار هم. مســـعود گفت: »این 
جمـــع و جمع‌هایی کـــه از این بـــه بعد در 
عـــراق خواهیـــم دیـــد، نمونه‌ای اســـت از 
اجتماعـــات کم نظیـــر معنوی کـــه در دنیا 
وجود دارد و اشـــاره کرد به پارچه نوشته‌ای 
که بر دیوار کمپ نصب شـــده بود؛ »حب 
الحســـین یجمعنا« و گفت: »یعنی محبت 
امام حســـین)ع( همه مـــا را دور هم جمع 

کرده اســـت.«

مروج فرهنگ مهدوی
تمرکـــز اصلی آثـــار و فعالیت‌های عبدالحســـین فخـــاری بر ترویـــج معارف 
مهـــدوی، آموزش مفاهیـــم قرآنـــی و مباحثی پیرامـــون اقتصاد حـــال قرار 
دارد. او کـــه مدیرمســـئول فصلنامه فرهنگـــی، اجتماعی در نقـــد بهائیت با 
عنـــوان »بهایی‌شناســـی« اســـت، آثـــار متعددی با هـــدف تبییـــن فرهنگ 
مهـــدوی و ســـبک زندگـــی منتظران نوشـــته اســـت. مجموعه‌هایـــی مانند 
»مرزبانـــی مهـــدوی« از جمله جلد هفتـــم آن با عنوان »اخـــاق مهدوی« و 
»زندگی مهدوی« از آثار شناخته‌شـــده او در این حوزه هستند. این نویسنده 
مجموعه کتاب‌هایی تحت عنوان »آشـــنایی با مفاهیـــم قرآنی« تألیف کرده 
کـــه تـــاش دارد مفاهیم را به زبان آموزشـــی و کاربردی مثـــاً در جلد دوم با 
تمرکـــز بر خانواده، اخـــاق و دانش ارائه دهد. یکـــی از موضوعات تخصصی 
کـــه او پیگیـــری می‌کند، جایـــگاه »حـــال« در اقتصاد جهانی اســـت. کتاب 
»نشـــان حلال و نقـــش آن در اقتصاد جهانـــی« از تألیفـــات او در این زمینه 
اســـت که به تبیین اهمیـــت و جایگاه اقتصـــادی مفهوم حـــال می‌پردازد. 
از دیگـــر آثـــار او می‌توان به »داســـتان زندگی«، »آشـــنایی بـــا نهج‌البلاغه«، 
»چگونـــه بـــزرگ شـــویم؟«، »پرســـش‌های مهـــدوی«، »زندگـــی بـــا تاریخ«، 
»باورهـــای بنیادیـــن- نگاهی نو بـــه اصول اعتقـــادات«، »معـــارف مهدوی«، 

»ملکـــوت مناجات« و... اشـــاره کرد.

نجواهای آرام
مصطفی شـــاهرضایی، متولد تهران و اســـتاد دانشـــگاه علوم پزشکی و جراح 
زانو، از چهره‌های علمی کشـــور در حوزه ارتوپدی، پزشکی بازساختی و آموزش 
پزشـــکی اســـت. تألیفات متعدد، مقـــالات بین‌المللـــی و ســـال‌ها تدریس و 
جراحـــی در کارنامـــه حرفـــه‌ای او جای دارد. کتـــاب »لب پنجره نشســـته بود« 
اولین اثر او در حوزه نثر تأملی‌ اســـت؛ روایتی شـــخصی از خلوت‌های شـــبانه، 
زمزمه‌های قرآنـــی و تأملاتی از جنس دل. این نوشـــته‌ها نه درس‌گفتارند و نه 
خطابه؛ بلکه نجوای آرام انســـانی است که میان هجمه درد و درمان، لحظه‌ای 
ایســـتاده تا به آســـمان بنگرد. این اثر، تلفیقی‌ اســـت از تجربه‌های زیسته یک 
پزشـــک، با واژگان فاخر فارسی و ادبیات عارفانه؛ برای مخاطبی که شاید روزی 

لب پنجره نشســـته باشد.

 کتاب‌
 »اربعین 
مهدوی« 

داستان‌ها و 
گزارش‌هایی 

خواندنی از سفر 
به کربلا همزمان 

با اربعین حسینی 
است. نویسنده 

به مناسبت 
اربعین 1443، 

سفر 10 نفره خود 
و دوستانش را به 

شکلی داستانی 
و گزارشی نوشته 

تا حال و هوای 
معنوی که در 

این سفر داشته 
را برای خود و 

دوستانش ثبت 
کرده باشد. 

او این کتاب 
را نوشته تا هر 
بار با خواندن 

آن، حلاوت 
زائد الوصفی در 
وجودشان زنده 

شود 

کتاب »لب 
پنجره نشسته 

بود« با زبانی 
تازه انسان را به 
سرچشمه‌های 

معنویت دعوت 
می‌کند. این اثر، 

فقط تفسیری 
کلاسیک از قرآن 

یا مجموعه‌ای 
از دلنوشته‌ها 
نیست، بلکه 
متنی تأملی، 

ادبی و معنوی 
است که به 

نسبت انسان و 
خدا در جهان 

امروز می‌پردازد

اربعین مهدوی
 نویسنده: عبدالحسین فخاری

 انتشارات: گوی
 تعداد صفحات: 132 صفحه

 قیمت: 30000 تومان

با ایمـــان، امیـــد، عدالـــت و بازگشـــت به 
خویشتن دارد؟ اما بیش از آنکه پاسخی به 
پرســـش‌های ذهنی انسان باشـــد، دعوت 
بـــه تماشـــا اســـت. نویســـنده نمی‌خواهد 
مخاطـــب را قانع کند، بلکـــه می‌خواهد او 
را کنار خـــود، لب همان پنجره بنشـــاند تا 
جهان را از دریچـــه‌ای معنوی دوباره ببیند. 
نویســـنده در ایـــن اثـــر از شـــخصیت‌هایی 
همچـــون حضـــرت زینـــب)س(، حضرت 
ایـــوب، حضـــرت ســـلیمان و حر بـــن یزید 
ریاحـــی نـــام می‌بـــرد و از الگوهـــای قرآنی 
بـــرای طرح مفاهیـــم صبر، قـــدرت، آزمون 

و بازگشـــت بهـــره می‌گیرد.

در هیاهوی دنیای مدرن
مخاطـــب حیـــن خوانـــش »لـــب پنجـــره 
بنیادیـــن  حقیقتـــی  بـــا  بـــود«  نشســـته 
مواجه می‌شـــود؛ اینکـــه تعلقات مـــادی و 
داشـــته‌های دنیـــوی، امانت‌هایـــی موقت 
هستند. نویسنده در این مسیر، مفاهیمی 
چـــون بخشـــش و جوهـــره‌ عبودیـــت را 
بازخوانـــی می‌کنـــد. او بـــا موازی‌ســـازی 
زندگی دو شخصیت برجســـته‌ قرآنی، صبر 
ایوب در طوفان بلا و شـــکوه ســـلیمان در 
اوج اقتـــدار، نشـــان می‌دهد کـــه حقیقت 
بندگـــی فراتـــر از تنگدســـتی یـــا توانگـــری 
اســـت؛ ایـــن حقیقت به ســـمت و ســـوی 
قلـــب انســـان بازمی‌گـــردد کـــه همـــواره، 
چـــه در تنگنـــای درد و چـــه در قـــدرت، رو 

به ســـوی مبدأ هســـتی داشـــته باشـــد. در 
ادامه، مســـیر عاطفی و معرفتـــی خواننده 
را از بیـــم به امیـــد و از هراس مجـــازات به 
اشـــتیاق پیوند دگرگون می‌کند. بررســـی 
آیـــات ایـــن مفهـــوم را بـــرای مخاطـــب به 
همـــراه دارد که رســـتگاری راســـتین، صرفاً 
فـــرار از عقوبت نیســـت، بلکـــه نزدیکی به 
سرچشـــمه‌ آفرینش است. ســـپس تصویر 

مرصاد یا کمینگاه الهی خوانشـــی تازه پیدا 
کـــرده و به آیینـــه‌ای می‌ماند کـــه همزمان 
عدالت و رهایی را بازتـــاب می‌دهد. کتاب 
بـــا تکیه بـــر همین نـــگاه، به پرســـش‌های 
انســـان معاصـــر دربـــاره رنج‌های زیســـته و 
بی‌عدالتی‌هـــای جهـــان پاســـخ می‌دهد؛ 
پاســـخی عمیق و غیرشعاری که مخاطب را 
به شـــکیبایی، بیداری درونی و بازگشت به 
ســـوی خدا دعوت می‌کنـــد. مرصاد در این 
رویکرد، پیوندگاه مهر و دادگری اســـت. در 
نهایت »لب پنجره نشســـته بـــود« دعوتی 
اســـت برای آشـــتی با خویشـــتن حقیقی و 
فراموش‌شـــده‌ انســـان در هیاهوی دنیای 

. ن ر مد

سوار بر کشتی نجات حسین)ع(
در بخشـــی از کتـــاب ماجرای حـــر بن یزید 
ریاحـــی یکـــی از چهره‌هـــای واقعـــه کربلا 
نیز آمده اســـت. همان شـــخصی کـــه ابتدا 
در ســـپاه حکومـــت امـــوی قـــرار داشـــت، 
امـــا در نقطـــه‌ای سرنوشت‌ســـاز موضـــع 
خـــود را تغییـــر داد و بـــه امام حســـین)ع( 
پیوســـت. در روز عاشـــورا و پس از روشـــن 
شـــدن قطعی اینکه حکومـــت قصد جنگ 
و کشـــتن امـــام را دارد، حر دچـــار تردید و 
بحـــران وجدانی شـــد. او از ســـپاه عمر بن 
سعد جدا شـــد، نزد امام حســـین)ع( آمد 
و اظهار پشـــیمانی کـــرد و اجـــازه همراهی 
خواســـت؛ امام نیـــز پذیرفت. حـــر پس از 
پیوســـتن، در کنار یاران امـــام جنگید و در 

همان روز شـــهید شـــد.
در این کتاب چنین آمده اســـت:» در امت 
حســـین)ع(، مردی بود به نام حر بن یزید 
ریاحی؛ کســـی که روزی راه را بر کاروان امام 
بســـت و عملش از جنـــس صالحان نبود. 
امـــا در لحظه‌‌ای که تنهـــا خـــدا از درون او 
خبر داشـــت، دلـــش بیدار شـــد، راهش را 
برگشـــت و با شرمســـاری گفـــت: »هل لی 
مـــن توبـــه؟- آیا برای مـــن راه توبـــه‌ای باقی 
مانده اســـت؟« و امام مهربانانه پاسخ داد: 
»نعم، انـــت حر کما ســـمتک امک حر فی 
الدنیا و الاخره- آری، تـــو آزادی؛ همان گونه 
کـــه مـــادرت نامـــت را نهـــاد، آزاد در دنیا و 
آخـــرت.« این چنیـــن تقدیر حـــر دگرگون 
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شـــد، قصه‌اش برگشـــت و هرچند دیر، اما 
ســـرانجام بر کشتی نجات حسین)ع( سوار 
شد و در زمره رســـتگاران جای گرفت. پس 
تا وقتـــی که دل بیـــدار شـــود و عمل تغییر 
کنـــد، نجـــات ممکن اســـت، هرچنـــد در 
واپســـین لحظات؛ امـــا اگـــر دل در غفلت 
بمانـــد و عمل همچنـــان ناصالح باشـــد و 
انســـان بر کوه توهم خویش بایستد، حتی 

اگر پســـر نوح باشـــد، غرق خواهد شـــد.«

زنی ایستاده بر نیزه‌ها
در بخـــش دیگـــری از کتـــاب، روایتـــی از 
حضرت زینـــب)س( آمده اســـت. همان 

بانـــوی بزرگـــواری کـــه تنها یـــک بازمانده 
سوگوار و رنج‌کشـــیده از واقعه سهمگین 
کربـــا نبـــود؛ او معمـــار حافظـــه تاریخی 
و پیـــام‌آور بیداری شـــد. اگر جانفشـــانی 
امام حســـین)ع( و یارانـــش، جوهره‌ این 
حماســـه را آفرید، زبان گویا و خطبه‌های 
بلیغ و روشـــنگرانه زینب)س( در کوفه و 
شـــام بود کـــه دیوارهای حکومـــت اموی 
را فـــرو ریخـــت. او بـــا تبدیـــل حادثـــه به 
گفتمان، نگذاشـــت حقیقت عاشـــورا در 
ریگزارهای نینوا مدفون و فراموش شـــود.
در این باره کتاب آورده اســـت: »در تاریخ 
بندگـــی، صحنه‌ای هســـت کـــه همچون 
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